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 ��م ا� ا����ن ا����م

 مترجم ي مقدمه

با اين حال واقعيت زندگي كنوني مسلمانان به دين حركت و پويايي است.   ،اسلام
و  خبري نيستگذشته و سلف صالح  نِنااي گشته كه از شكوفايي و بالندگي مسلما گونه

ت اسلام روزگاري كه ام اند. در نظام پرهيايوي جهان نوين دست و پا گم كردهمسلمانان 
فت و آن هنگام كه كرد، طلايي ترين دوران مسلمانان شكل گر در مسير دعوت حركت مي

ت از دعوت و حركت باز ايستاد، جمود فكري و انحطاط عملي دامنگير مسلمانان شد ام
صفحات تاريخ ديده  در بدل گشت كه فقط رؤيايي دست نيافتنيپر افتخار به  ي و گذشته

ت اسلام راه به پيش نخواهد برد؛ بلكه اينك كه مي شد. اين، بدان معنا نيست كه ديگر ام
اند كه دوري از منابع زلال دين و  شده و همه دانسته بازشناختهت، ماندگي ام واپسراز 

است، عامل اصلي واپس ماندگي  ،تدعوت اجتماعي ام تحركّي و بي همچنين ايستايي
ها  اليتت دل بست. چرا كه اكنون فعاين ام چندان دورِ درخشان و نه ي توان به آينده مي

 دهد كه آينده از آنِ ان راه حق نويد آينده را به مسلمانان ميداعي ي هاي خجسته و كوشش
نچه پيش رو داريد، اثري است خجسته از دكتر عبداالله خاطر كه آ اسلام و مسلمانان است.

 ي پذيري در قبال دعوت اسلامي و ارائه وليتئمباحثي ساده به بيان اهميت مس طي
 پردازد.  رهنمودهايي در اين زمينه مي

اين اثر، خاستگاه حركت عملي مترجم و خوانندگان گرامي در ي  ترجمه اميدوارم
 دعوت اسلامي باشد. 

ندرميا د ابراهيم كيانيمحم  

30 /1/1384 
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 مؤلف ي مقدمه

ن ، مناعمالأَ ئاتين سم نا وسِفُنأَ ورِرن شم االلهِبِ ذُوعو ن هرغفستن و يههدستن و هدحم، نللّه دمالح نَّإِ
يهدلافَ االلهُ ه ملَ لَّضو همن يفَ لْضللا هادلَ يو أَ ،هشهن لا إِأَ دا االلهُلّإِ له وحده رِلا شلَ يكه و أشهد 
 . جمعينأَ ملَّسه وحبِصه وآل  ىلو ع يهلَع االلهُ ىلَّص ،هولُسو ر هدبع داًمحم نَّأَ

و ضوابط مردم به سوي خدا دعوت به موضوع برادران گرامي، مطالب پيش روي شما 
كساني ي  و روي سخن در اين مختصر، به جانب همهآن اختصاص دارد هاي  و شيوه

كه هيچ اند  اند و نيك پي برده بازگشتهاند و به سوي او  است كه به خدا روي آورده
بيشتر با  ،به سوي او وجود ندارد. روي سخن بازگشتجز به گريزگاهي و پناهگاه و 

اين اوضاع برايند اند  زندگي كنوني ما مسلمانان را دريافته اوضاع عينياست كه  يجوانان
گذشته است و  ت اسلامي در طي قرونركود و ايستايي ام ،ماندگيي واپس  تلنبار شده
رود تا از خواب غفلت بيدار  و مي شدهي بيداري در آن نمايان و نمادها ها اينك نشانه

 گردد. 
تجربه  اين حوزهرا در  گوناگونهاي  روي سخن ما با جواناني است كه انديشه ،آري

اي جز بازگشت  اند كه هيچ چاره اند و دانسته شناختهاز هم باز اند و خوب و بدش را  كرده
نجات و رستگاري در آخرت و  ي وسيله ،چرا كه اين دين ؛وجود ندارداسلام به دين 

كه  يبا جوانانمطالب پيش رو، سخني است ت و كرامت در زندگي دنيا است. عزّي  مايه
اند كه مفهوم عبادت، تنها اعمال و مناسك عبادي از قبيل نماز، زكات و  فهميده درستيبه 

دانند كه تمام زندگي انسان را در بر  فهومي فراگير مي؛ بلكه عبادت را ميستحج ن
 گيرد.  مي
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 وليت پذيري در قبال امانت دعوتئمس

بايستي اين اي جز بر عهده گرفتن امانت دعوت و تبليغ رسالت نيست.  چاره عاًقط
كنيم كه خود را به اسلام عرضه معرفّي كساني  و رسالت را بر عهده گيريم و بهمسئوليت 

جز نام و رسمي نمي  ،از آن دورند و از اسلام سختكه در حالي  ،دانند منتسب مي
رسانيم كه دعوت اسلام به صورت ناب و  اين رسالت را به كساني مي ،آري .شناسند
اوضاع واژگون و اي جز دوري از  چاره ،به آنان نرسيده است. در اين رهگذر پيراسته
اند؛ اينك بايد حق و  شدهدور تهي وني مسلمانان نيست كه از باورهاي اصيل و كن ناهنجار

وليت بزرگ را بر عهده گيريم تا ئبراي مردم روشن سازيم و اين رسالت و مس احقيقت ر
تبه آن جايگاه والايي كه خداوند متعال از آن به خير ام ت) تعبير فرموده(بهترين ام، 

  ﴿ مفتخر و شرفياب گرديم:                   

       ...﴾ ]110 :آل عمران[ »تي هستيد كه به سود شما، بهترين ام

خداوند ايمان داريد و به  كنيد و از منكر باز مي ايد؛ امر به معروف مي ها آفريده شده انسان
 »داريد.

اين افتخار نصيب ما  وليت امر به معروف و نهي از منكر نپردازيم، ئاگر ما به مس
شود . البته اگر ما با اخلاص و  گردد و ويژگي بهترين امت بر ما منطبق و برابر نمي نمي
دار شويم و به اين مهم بپردازيم، روز قيامت در  وليت دعوت را عهدهئمس درست، نيت

متعال در  وندايم. خدا وليت خويش پرداختهئتوانيم عذر بياوريم كه به مس پيشگاه الهي مي
و ضمناً  هدرك بندي مي ي صالح، مصلح و فاسد دسته يكي از آيات، مردم را به سه گونه

بدو هايشان را  و بدي فرا خواندكه هر كس، فاسدان را به راه درست  ساختهروشن 
ليت كرده و عذرش پذيرفته است. چنانچه خداوند ئورفع مس، گويا ناهنجار تلقي كند

 ﴿ :متعال فرموده است                          
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                 ﴾ هنگامي را كه  ]به ياد بياور[و « ]164 :عراف[الأ

چرا شما  :گفتند ]دادند به كساني كه گنهكاران را پند مي[ ]يهود [نيكان آنانگروهي از 
هلاك  ]به سبب كفر و معصيت در دنيا[آنها را  ،دهيد كه خداوند مردماني را پند مي

 ي خود ما به وظيفه[ :گفتند ]دعوتگران[دهد؟  عذابي دردناك مي ]در آخرت[كند يا  مي
وليت كرده ئخويش رفع مس و از[ذور باشيم عتا در پيشگاه پروردگارتان م ]كنيم عمل مي

 .»گاري در پيش گيرندزتقوا و پرهي ]گنهكاران، پند پذيرند وآنان [و شايد هم  ]باشيم
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 اهداف دعوت

  :شود دنبال ميدو هدف مردم به سوي خدا در دعوت 
وانيم با انجام دعوت ت اين هدف ميي  بر پايه  وليت از دعوتگر؛ئرفع مس :نخستهدف 

 ايم. وليت خود عمل كردهئدر پيشگاه خداوند در روز قيامت عذر بياوريم كه ما به مس
مردم به  بازگشتبازگشت مردم به سوي خداوند؛ در اين هدف انابت و  :هدف دوم

 به انجام اين رسالت بزرگ الهي بپردازند. شانشود تا خود مي پروردگار دنبالسوي 
وليت بزرگ، در همين زندگي دنيا رستگار ئعهده داري اين مسقطعاً با انجام و 

دست و نيك سيرت اي صالح  جامعه هدر نتيجه ب ويابد  يما بهبود م ي جامعه و شويم مي
را به دو  مكرده، مردروايت  /در حديثي كه امام بخاري صيابيم. رسول خدا مي

اي از آنان  كه عده كرده استبندي و آنان را به كساني تشبيه  د دستهسي صالح و مف دسته
پايين آن سوار هستند؛ آنان كه در  ي اي ديگر در طبقه بالاي يك كشتي و عده ي در طبقه

رند. اما دا آب بر مي ند و از دريا،رو پايين هستند براي تأمين آب به سطح كشتي ميي  طبقه
پندارند كه اگر براي دستيابي به آب دريا در زير  محدود و بشري خود مي ي ا انديشهب

بالا به ي  همراهان خود را در طبقهديگر اند و  كشتي سوراخي ايجاد كنند، كار خوبي كرده
 ن را به خود وها آنا . حال اگر بالا نشينخواهند آزردن سبب رفت و آمد براي تأمين آب

از اين  ار ن. اما اگر آناخواهد شدكشتي غرق  هيچ واكنشي نشان ندهند، قطعاً ود واگذارن
نشينان نجات  كشتي و كشتي ،بگيرندرا كردن كشتي) بازدارند و دستشان  كار (سوراخ

 مثال گرفتن دست ظالم و فاسق نيز چنين است.  ،آري خواهند يافت و غرق نخواهند شد.
كند و كسي كه  كسي كه حدود الهي را رعايت ميمثال «حديث از اين قرار است: 

اي در  قرعه، عدهقيد همانند قومي است كه بر كشتي سوار شوند و به  ،كند رعايت نمي
ن اي در پايين قرار گيرند؛ پايين نشينان براي تأمين آب بر بالانشينا بالا و عده ي طبقه
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اگر ما در قسمت  :گويندب آن گاه با خودند به سطح كشتي بروند). شو گذرند (و مجبورب
و به آب هم [ ديگر بادنشينان را نخواهيم آزردسوراخي ايجاد كنيم،  ]در زير كشتي[خود 

شان را  واگذارند و جلوي خواستهبه خود بالا، اينها را ي  ؛ اگر افراد طبقهد]رسيخواهيم 
اخ كردن سور زو آنان را ا[بگيرند را شد و اگر دستشان  خواهند نگيرند، همگي هلاك 

 (روايت بخاري) ».خواهند يافتهمگي نجات   ،]كشتي باز دارند
اين امانت و تبليغ اين رسالت و كه پذيرش  كند اين حديث به خوبي روشن مي
اي را در بر دارد كه در  خير و صلاح جامعه ،ركهمچنين امر به معروف و نهي از من

وليت بزرگ و انجام اين ئبا پرداختن به اين مس ،حديث به كشتي تشبيه شده است. آري
رسالت الهي، گويا به تبليغ آنچه از سوي پروردگارمان به سوي ما فرستاده شده، 

دستور پيامبران به رساندن آن  و ايم مور شدهأن مآايم و رساندن رسالتي را كه به  پرداخته

﴿ :فرمايد خداوند متعال مي .ايم ، محقق ساختهندا هداده شد                

                   ...﴾ ]از سوي كه نچه را آاي پيامبر، « ]76 ة:ائدالم

برسان و اگر چنين  ]مبه طور كامل و بدون هراس به مرد[تو نازل شده  پروردگارت بر
 ]به مردم[، رسالت خدا را ]نچه بر تو نازل كرده فرا نخوانيآ را بهو مردم [نكني 

 .»…اي نرسانده
كتاب و سنت را به مردم نرسانيم و تبليغ نكنيم، رسالت الهي  واگر ما نيز وحي  ،آري

، دار شويم و رسالت را بر دوش گيريم ايم. البته اگر اين امانت را عهده نرسانده مرا به مرد
كه به خداوند و وحي او  قرار خواهيم گرفتدين خدا خدا و ياوران  ي ياران در زمره

...﴿ فرمايد: خداوند متعال مي .تابند ن سر بر نميآاند و از  روي آورده       

               ﴾ ]در راه از بذل جان و مال [اگر شما « ]38: محمد

هرگز مانند آن گاه آنان كه . گرداند بتابيد، مردمان ديگري را جايگزين شما مي سر ]خدا
 »بر نخواهند تافت.]و از فرمان خدا روي [ خواهند بودشما ن
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تي بلند هم  ،وليت بزرگئتوانيم با به عهده گرفتن اين رسالت و انجام اين مس ما مي
مؤمنان، ستوده و  ي كه خداوند آنان را در جرگهمرداني را به دست آوريم  دارزشمند را

مؤمنان پرهيزگار قرار  ي خواهند تا پيشوا و اسوه كه از خدا مي كردهبدين سان توصيف 

 ﴿ گيرند:                             

    ﴾كساني هستند كه مي گويند ]بندگان خداي رحمان[و « ]74 :انقفر[ال: 

به سبب انجام طاعات و كارهاي [پروردگارا! همسران و فرزنداني به ما عطا فرما كه 
تا در [ ناران گرداگپرهيز يروشني چشمانمان گردند و ما را پيشوا ي مايه ]پسنديده

 ».]ها از ما سرمشق گيرند نيكي
الگو و سرمشق  ]ها دعوت و انجام نيكيدر [كنند كه بار خدايا! ما را  آنان دعا مي ،آري

ما  ..تي بنگريدبه اين بلند نظري و بالا هم شما مؤمنان پرهيزگار قرار بده. خود
بلكه  بس؛ پيشواي فاسدان گمراه و يا حتي پيشواي صالحان باشيم و تنهاخواهيم  نمي

خواهيم الگو و پيشواي مؤمنان تقوا پيشه باشيم. ما با  تر داريم و مي دنظري بلن
گيريم كه در طول زندگي  سرمشق مي صبه رسول خدااز دارشدن اين رسالت  عهده
به دوش  به ديگراندين  با تمام وجود اندوه و سختي را در راه دعوت و رساندن خود
خون و در  بزرگ در تمام وجودش، در حواس، در اندوهكشيد و حتي اين غم و  مي

مردم سخت غمخوار مردم بود و اگر  صجريان يافته بود. آن حضرت اش زندگي ي همه
آرامش  ويخداوند به سرانجام كه آنتا  شد، پذيرفتند، بسيار اندوهگين مي دعوتش را نمي

 ﴿ فرمود: بخشيد و                         ﴾ 

 ]پذيرند، دق مرگ كني و كه دعوتت نمي[ آنانديك است خود را در پي زن« ]6: كهف[ال
 ».هلاك سازي ]خود را[آورند،  از غم و اندوه اينكه آنان به اين كلام ايمان نمي

، خويش را مايمان نياوردن مرد بود كه از غم و اندوه صاين ويژگي رسول خدا ،آري
 سوخت كه تا سر حد نابودي پيش رفته بود. اي بر مردم دل مي كرد و به گونه ميدق 
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 پاداش بزرگ

ايسته است كه به پذيري در قبال دعوت پرداختيم، ب وليتئنكه به اهميت مسآپس از 
خوانند، اشاره كنيم. آن را به سوي خدا فرا  پاداش بزرگ كساني كه به سوي خدا فرا مي

يابد. رسول  رت ميخاش را در آ ورد كه نتيجهآ پاداشي بس بزرگ به دست ميخواند  مي
كسي كه به راه و « :ستروايت كرده، فرموده ا /ديثي كه امام مسلمحدر  صخدا

كنند؛  مي پيروياز او كساني دارد كه ي  اند، پاداشي چون پاداش همهروشي درست فرا خو
نكه از پاداش آنان چيزي كاسته شود. و هر كس به گمراهي فراخواند، گناهي همسان آ بي

 »نان چيزي بكاهد.آآنكه از گناهان  گناهان پيروانش دارد؛ بي
 خواهيم برد؛رد، پي بزرگي كه در دعوت وجود داپاداش اگر در اين نكته بينديشيم به 

يابي؛ اگر او  او پاداش مين اهمسگويا  ،شوي نكار خيري رهنمو هچرا كه اگر انساني را ب
يا به روزه گرفتن نصيحتش كني و او روزه  گزارد،نماز رهنمود گردي و او نماز ب هرا ب

يا به انجام اعمال نيكي چون تلاوت ، هدديا به اداي زكات فرابخواني و او زكات  ،بدارد
يابي و  پاداشي همچون پاداش او مي قطعاً ،و او نيز چنين كند فرا بخوانيقرآن، ذكر و دعا 

اد داشته باشيم، يرا به اين پاداش اگر همواره بزرگي گمان  . بياين پاداش بس بزرگ است
به  صرسول خدا .نخواهيم كرديك لحظه هم براي به دست آوردن آن كوتاهي و غفلت 

 ،را به سبب تو هدايت كند تنبه خدا سوگند اگر خداوند يك « :حاب فرموداصيكي از 
 (متفق عليه) »برايت از شتران سرخ موي بهتر است.
ود دارد كه از جدعوت وهاي فراواني براي حاملان  در زندگي دنيا نيز نتايج و بهره

 : توان به اين فوايد اشاره كرد مله ميج
به سكون و آرامش خواند،  كسي كه ديگران ر به سوي خدا فرا مي :نخست ي نتيجه

اش پرداخته است. اما كسي  يابد؛ چرا كه حداقل به انجام بخشي از وظيفه قلبي دست مي
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و راحت خاطر كند و آسوده  همواره خودش را سرزنش مي  پردازد، كه به اين وظيفه نمي
، منفي و ناگوارچرا كه وضعيت  ؛به نظر آيد ؛ هر چند به ظاهر آسوده خاطرخواهد بودن

توان به  دارد. به طور مثال ميا خود همراه منفي بمد ايهمواره بستر غم و اندوه است و پ
 ،هاي روانشناختي و بررسي هاي جديد روانپزشكي بنابر يافته .بيكاري اشاره كرد پيامدهاي
اين مثال يك وجه مشترك  كند. در هاي رواني بروز مي به شكل برخي بيماريبيكاري 

ورزند، وجود دارد. بيكاران گرچه از  ميان بيكاران و كساني كه در امر دعوت كوتاهي مي
اما همانند كساني هستند كه به انجام ؛ اند كه درآمد مادي در پي دارد ي بازماندهيها جنبه

هاي  از بيماري و شوند مي گرايي پوچپردازند و دچار نوعي خلاء و  عمل دعوت نمي
كس به هرچرا كه  ،برند رنج نميها  از آنبرند كه فعالان و ديگران  رواني بسياري رنج مي

ق ساخته و در مسير دروني خويش را محقّ مندي، هدفرداش همت گما انجام كار يا وظيفه
وليت ئالان دعوت نيز با انجام حداقل مسنهاده است. فعگام نياز فطري و ذاتي خويش 

 ند. ا فتههدفي رهايي يا در نتيجه از پوچي و بي واند  وني خود پاسخ گفتهخويش به نياز در
نان را دعوت آدر مسير دعوت از ديگران و از كساني كه  ،دعوتگر :دوم ي نتيجه

 هاي تهسشود و بنابر دان يممورد سؤال واقع  مثلاً ؛گيرد مي فرا ، چيزهاي زياديكند مي
پردازد. مثال  داند به تحقيق و بررسي مي آنچه نمي ي دهد و درباره پاسخ مي علمي خود

 دانش وينهاده، بر  گامعالمي كه در مسير دعوت  ؛استكاملاً روشن دعوتگري ي  مقوله
اش را براي طالبان و  اش نشسته و سينه خانهي  كسي كه در گوشه اماگردد.  افزوده مي

نهد و به  تي و ضعف ميرو به كاس ويعلم  ،جويندگان علم و عموم مردم نگشوده است
اي وجود دارد؛ وي با فرا  هاي زنده شود. در مورد عالم دعوتگر نمونه فراموشي سپرده مي

پردازد و با آمدن موسم حج احكام  رسيدن رمضان به تدريس احكام روزه و رمضان مي
 شود.  يابد و بيشتر مي كند و روز به روز علمش فزوني مي يل تدريس ميصحج را به تف
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گردد كه در  هايي آراسته مي ويژگيكسي كه در راه دعوت گام نهاده، به  :ومي س جهنتي
ضروري  وجود دارد. قطعاًخواند  فرا مينان را آنيست، اما در كساني كه خود وجود 

هر در اخلاق، منش و ناگزير ، كند نان را دعوت ميآاز كساني كه دعوتگر نيست كه 
بلكه دعوتگر بايد خودش را به صفاتي آراسته سازد  ،باشد رويژگي كوچك و بزرگي برت

اثرگذاري دعوتش و در پي آن پذيرش ديگران را به  تا خواند به آن فرا ميديگران كه 
 دنبال داشته باشد. 

يزش وا مي خايمان را به حركت و   ،فراخواندن ديگران به سوي خدا :چهارم ي نتيجه
افزايد. خداوند متعال  يت و راهيابي انسان ميهدا، و بر يقين بخشد فزوني به آندارد و 

﴿ فرمايد: مي     ...﴾ ]اند،  كساني كه راه يافته« ]17 :محمد

...﴿ فرمايد: همچنين خداوند متعال مي »... افزايد مي آنانخداوند بر هدايت و راهيابي    

             ﴾ جواناني بودند  ]اصحاب كهف[ آنان« ]13 :كهف[ال

 »هدايتشان افزوديم. ]يقين و[كه به پروردگارشان ايمان داشتند و ما بر 
ه بين نگاه مردم قرار ، انسان را زير ذرفراخواندن ديگران به سوي خدا :پنجم ي نتيجه

ك و بزرگش زير نظر قرار چهاي كو فعاليتي  همهاي كه دعوتگر در  دهد؛ به گونه مي
پايند و هر  او را مي تداكنند و برخي از روي حس اي او را نقد و وارسي مي گيرد؛ عده مي

شوند و دوستان و  وارد مي عيبجويي از دعوتگرروز منتقدان و حسودان از در نقد و 
اين  رند. دكن ميا او صحبت ب ،خيرخواهي و راهنمايي و نصيحت رويخيرخواهان از 

خواهان را پذيرفت و به نقد ديگران گوش سپرد و از شنيدن و رپهنه بايد نصيحت خي
 فراگيري نكات جديد و سودمند كوتاهي و غفلت نورزيد. 

بر صفات و از خود،  هاي تبليغي در تعامل با مردم و فعاليت وتگردع :ششم ي نتيجه
آن صفات يا برخوردارشدن از كه به تنهايي امكان  شود برخوردار ميهاي جديدي  ويژگي

نگه داشت نفس و چيرگي بر آن تنها در  مثلاً ؛ها وجود ندارد وردن آن ويژگيآبه دست 
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و  دريات نفس، برگيرد. همچنين عزّ تعامل با ديگران و در رفتارهاي اجتماعي شكل مي
 ...گي به امور ديگران وه و غمخوارپذيري، توج ، رهيابي و دورانديشي، نصيحتهمياري

به  ،پذيري در تعامل با مردم و جريان جامعه تنهاهايي هستند كه  ن دست ويژگيآاز 
تنها از دستيابي به اين  آيند و انسانِ به دست ميطرفه  دوصورت آموزش و فراگيري 

پرورش  ، انسان از خلال تعامل با مردم و رفتارهاي اجتماعي ،بنابراين .صفات ناتوان است
 يابد.  مي

يا » درماني عجم«ها به  هاي نوين روانشناسي نيز براي درمان برخي از بيماري يافته
آيند و از  درماني، حدود ده نفر گرد مي روشچشم دوخته است. در اين » درمان اشتراكي«

هاي يكديگر، به كسب صفات جديدي  خلال آموزش چند جانبه و فراگيري داشته
شخصيت خود را از طريق هاي گروه،  ي با نگاه به اخلاق و منشدفرپردازند و هر  مي

در چارچوب شناسد. مسلمانان نيز  بازمي، ي آنان آميختگي با ديگران و پردازش آزادانه
ترين  توانند به يكي از مهم ، ميتبليغيهاي  دعوت و در تعامل با مردم از طريق فعاليت

مانده از جامعه را وا ت يازند كه گوشه نشينانِهاي رواني دس عوامل پيشگيرانه از بيماري
 به رنج و آزردگي دچار كرده است. 

كه دعوتگر در خلال تعامل با مردم و فعاليت  بودبرخي از فوايدي  ،آنچه گذشت
 آورد. خويش به دست مي تبليغي
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 دعوت بنياديدو اصل 

  :پردازيم روشني دارد كه به دو اصل مهم آن مي ي شيوهمردم به سوي خدا دعوت 
اين اصل چنانچه دعوتگر هر زشتي  ي دهي به بهترين شيوه؛ بر پايه پاسخ :نخستاصل 
كه ديگري در حقش روا داشته است به بهترين شكل پاسخ دهد، آن شخص هر  و بدي را
خداوند شود.  تبديل مي صميميباشد، به دوستي  ويترين دشمنان  سرسختچند از 

 ﴿ :فرمايد مي لمتعا                       

                                    

﴾ ]هرگز بدي را با بدي  ،. (بنابراينندنيكي و بدي يكسان نيست« ]35و  34: فصلت

 اين طرزي  پاسخ مده؛ بلكه بدي و زشتي ديگران را) با بهترين شيوه پاسخ بده. نتيجه
ميان تو و او دشمني بوده است، به ناگاه دوستي  كه اين خواهد شد كه كسي  پاسخ دادن،

به اين  ]همچنين[و  يانرسند مگر شكيبا گردد. به اين خوي و منش بزرگ نمي ميصميمي 
  .»بزرگي دارند ي بهره ]از ايمان و تقوا[يابند مگر كساني كه  اخلاق سترگ دست نمي

در اين باره رهنمودهايي   ش مناسب؛وزمان، مكان و ردر پيش گرفتن اصل دوم: 
 بسازد. عبداالله عباس مي رروشن ت ود دارد كه اين اصل راجو صحاباكاربردي از 

تو را نبينم كه به ميان قومي در حالي درآيي « :گويد دادن به شخصي ميو اندرز ضمن پند 
؛ كني ]و سخنوري[گويي  هبه قص آغازاند و تو  كه آنان با هم به سخن و گفتگو نشسته

با آنان  بلكه سكوت كن تا خود آنان تو را به سخن گفتن فرا خوانند؛ در اين صورت
 (روايت بخاري)  ».خواهند بودسخن بگو كه در اين حالت آنان مشتاق شنيدن سخنان تو 

پند و فراتر و فراگيرتر از ، دهد؛ البته دعوت مي اندرزدعوتگر، در هر مكاني پند و 
مناسبي براي  زمانبخشي از دعوت است. دعوتگر بايد  اندرز است و پند و اندرز تنها

انتخاب كند كه مردم زماني را اين منظور  برايسخن گفتن و دعوت خويش برگزيند و 
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گويد:  مي /سپارند. شقيق شوند و گوش مي سراپا گوش مي سخنانشبراي شنيدن 
به او گفت: اي ابا  ر پنجشنبه مردم را پند و اندرز مي داد؛ شخصيه عبداالله بن مسعود«

وي  –عبدالرحمن! دوست دارم شما هر روز ما را به سخنان شيوا و خوشايند پند دهي. 
عبداالله بن مسعود  ي همه روزه ي از شدت احساسات و اشتياق فراوان خواستار موعظه

اين دارد  باز مي ي شما روزانه ي مرا از موعظهآنچه « :فرمود عبداالله بن مسعود –شد 
بيفكنم؛ بلكه من خير و  دلزدگي و ملالتين كار شما را به كه من دوست ندارم با ااست 

دانم كه هر از چند گاهي شما را به پند و اندرز  صلاح شما را در اين طرز موعظه مي
خويش مورد توجه قرار دهم و در شما اشتياق و رغبت ايجاد كنم. چنانچه عادت رسول 

  (روايت بخاري) »يم.شوو ملالت نيز همين بود تا مبادا دچار دلزدگي  صاكرم
شخصي براي موعظه، در مردم اشتياق و مهمواره با گزينش اوقات  صپيامبر اكرم

تا بهترين فرصت براي اين امر ايجاد شود. آن حضرت با آنكه  كرد رغبت ايجاد مي
كرد و  موعظه نمي به درازمدتترين واعظ و دعوتگر بود، ربزرگترين پنددهنده و اثر گذا

صحاب بهترين شنوندگان بودند و بسيار دوست اكشاند. هر چند  درازا نميسخنانش را به 
دهند. فرا هاي آن حضرت بنشينند و به سخنانش گوش  داشتند كه هر روز پاي صحبت

، باز هم آن حضرت از صصحاب براي شنيدن سخنان پيامبرا شتياقبا وجود حرص و ا
دانست كه گهگاه به  مياين صلاح آنان را در شدن اصحاب  ملولترس دلزدگي و 

 هاي ايشان باشند.  تا همواره آزمند شنيدن فرمودهي آنان بپردازد.  موعظه
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 هاي دعوتگر و مربي برخي از ويژگي

اي منظم در  مربي كسي است كه با مردم از نزديك و بر مبناي روش و برنامه دعوتگرِ
و ميان ميان دعوتگر و واعظ،  اًر اخلاقي و رفتاري دارد. قطعنان تأثيآارتباط است و در 

كند، تفاوت زيادي وجود دارد. اما  دهد يا سخنراني علمي مي مفتي يا عالمي كه درس مي
  :اشاره كردبه موارد ذيل توان  ن جمله ميآيك دعوتگر بايد به صفاتي آراسته باشد كه از 

، وجود داشته باشد. شونده يا مخاطب دعوتروشن ميان دعوتگر و تفاوتي بايد  -1
اهي گتواند در اموري از قبيل برتري روحي، عقلي، فقهي، اخلاقي و چه بسا  يماين فرق 

چرا كه جسم انسان نيز نقش خاص خودش را دارد و  ؛ي باشدربرتري جسمي و تناو
ها و  آزمودگي و قدرت باشد، احساس فراگيري توانمندي ،چنانچه داراي تجربه

براي  ،يعني برتري جسمي ،گردد. شايد اين نكته ، در انسان ايجاد ميرهاي فرد تناو آزموده
آور باشد. اما بايد دانست كه نقش و جايگاه جسم و تناوري در اين پهنه  مردم شگفت

...﴿ فرمايد: محفوظ است. خداوند متعال مي           ...﴾ ]ة:بقرال 

البته با  »را وسعت بخشيده است. ]طالوت[جسم او  ]قدرت[دانش و  ،خداوند« ]247
وري درست از اوقات روشن  وجودي كه نقش قدرت جسمي و جايگاه تناوري در بهره

رسد كه در هر حال شخص تنومند و تناور را نيازمند  باز هم درست به نظر نمي ،است
و  لاغراندامافراد  چرا كه قطعاً ؛از خودش ندانيم آموزش و فراگيري از شخص ضعيف تر

شايستگي  ،آموزشي  هايي داشته باشند كه به آنان در پهنه ييتوانند توانا كوچك قامت مي
هايي از قبيل برتري روحي، عقلي و علمي، انسان را نيازمند آموزش و  بخشد. ويژگي مي

است.  توجهرزندان قابل اي در تربيت ف گرداند. چنين قضيه پرورش شخص ضعيف مي
پندارند؛ چرا  ي و خردسالي آسان ميكشان را در دوران كودانتربيت فرزند، پدران معمولاً

ها،  ربهجدر ت را تر است و او كه كودك خردسال با اين احساس كه پدرش از او بزرگ
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نكه آبيند، حرف شنوي دارد تا  هاي ديگر برتر مي و برخي ويژگي يقدرت جسمي، عقل
كند و در چنين حالتي  رسد؛ اينك وضع فرق مي كند و به سن بلوغ و جواني مي ميرشد 

اين حالت  .شوند دچار مشكل ميو تعامل با آنان نشان ابسياري از پدران در تربيت فرزند
 مصداق  نشان از برتري معنوي برخوردار نيستند،اپدراني كه نسبت به فرزند ي درباره

اند و  شدهتر داز لحاظ عقلي و فكري توانمن فرزندان شود كه گاه ديده مي .يابد بيشتري مي
بياورد و تربيت درست  تواند پسرش را مرد بار نمي ،فرهنگي كمتري دارد ي پدر كه بهره

ن آهر پدري بايد بكوشد در  ،شود. بنابراين و در چنين وقتي با مشكل روبرو مي كند
زماني قدرت و دانش بيشتري داشته باشد تا بتواند به خوبي فرزندش را تربيت  ي مرحله

نمايد و او را به درستي توجيه و رهنمايي كند. البته چنانچه پدر از لحاظ قدرت و دانش 
بايد رفتاري عاقلانه و سنجيده با فرزندش در پيش گيرد و  ،تر باشد در ترازي پايين

كه در غير اين صورت زمام كار  راي وي ارزش قايل شودبجايگاه فرزندش را دريابد و 
 . خواهد شداز دستش رها 

بايد از خبرگي و آگاهي، تجربه يا علم و هايش به ديگران  براي انتقال دانستهمربي  -2
آنكه داراي دانش، تجربه  دانش برخوردار باشد. اين در حالي است كه متأسفانه برخي بي

جواني كه در راه دعوت  اند. قطعاً تربيت گام نهادهي  عرصهو آزمودگي لازم باشند، در 
قدم گذاشته بايد مقداري علم و دانش داشته باشد و همواره براي رشد خود و گسترش و 

 ترين مقدار در اين پهنه بسنده نكند.  هاي علمي خود بكوشد و به كم فزوني داشته
هاي خود، به نيكي عمل كند. به  و داشته انديشههر مربي دعوتگري بايد در انتقال  -3

خويي و لطافت در پيش گيرد و در  نرم، دعوتشي  عبارتي ديگر بايد در مسير عرضه
از عالمان، با وجود داشتن علم و  بسياريبين باشد.  انتخاب زمان و مكان، دقيق و باريك

دانش خود را  توانند مناسبي با مردم را ندارند و نميي  دانش بسيار، توانايي برقراري رابطه
هاي خود و همچنين نفوذ در  چنين عالماني در عرضه و انتقال داشته  انتقال دهند؛ نبه آنا
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گذارد  پاسخ وجود مردم ناتوانند. چه بسا عالمي مورد پرسش قرار گيرد و پرسشگر را بي
و هاي روگرداني  و حتي او را سركوفت زند. البته اين را نيز بايد دانست كه يكي از زمينه

ي  حتي تنفر مردم از علما (و دعوتگران) عدم انتخاب زمان و مكان مناسب براي عرضه
 است. و انديشه دعوت 

نان رسيدگي آديگران باشد و با توجه تمام به امور و دلسوز  دعوتگر بايد غمخوار -4
و مندي از رويه  اشته باشد و ضمن بهرهدبراي پرداختن به اين مهم را توانايي لازم  و كند

اين انتقال دعوت يا  در پيهمواره بايد ي خود،  و انديشه دعوت ي منش درست در عرضه
دانش خود به ديگران، آنان را زير نظر گيرد و به ملاحظه و مراعاتشان همت گمارد. 

 خلاقيتابتكار و  ،ها هاي جديدي ايجاد كند و در ايجاد شيوه دعوتگر بايد هميشه روش
كند خود  دعوتشان ميكه عوت خود شكيبايي ورزد؛ به كساني به خرج دهد و بر تداوم د

هر و از احوالشان بپرسد و براي دانستن نام  را نزديك كند و با آنان طرح دوستي بريزد
 توار برقرار كند. به ابوبكر صديقساي تنگاتنگ و ا ند و با آنان رابطهكپرس و جو كدام 

 صشت و از كساني كه به حضور پيامبربنگريد كه همواره به اين نكته توجه خاصي دا
نان نيز آاز كدامين قوم هستيد؟ و  :پرسيد شد و مي نام و فاميل آنان ميجوياي  ،دنآمد مي

به منظور برقراري رابطه  ابوبكر .از فلان قوم :گفتند كردند و مي خودشان را معرفي مي
كردند،  و تبار خود را معرفي مينان قبيله آپرسيد و چون  با آنان از قبيله و تبار آنان نيز مي

آيا فلاني از تبار و  :پرسيد با توجه به شناختي كه از يكي از افراد آن خاندان داشت، مي
است. آنچه از عملكرد سرور م اوآري و  :شنيد خاندان شماست؟ و چه بسا پاسخ مي

ن و ديگراتوجه به آراستگي دعوتگر به صفت اهتمام و  ي گذشت، مسأله ابوبكر صديق
در  اي كه ابوبكر كند. با رويه برقراري پيوند مناسب با آنان را به خوبي باز و تشريح مي

نشستند و  گرفت، افراد و اقوام مختلف شادمان و مسرور به گفتگو با وي مي پيش مي
هر گاه با برادرت «اند:  نيز فرموده صرمكشد. رسول ا دعوت فراهم مي ي مقدمات عرضه
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چه بسيار افرادي كه با هم روبرو  »پدرش را بپرس مخودش و ناروبرو شدي، نا م 
ند. ممكن است خود شما با شو آنكه يكديگر را بشناسند، از هم جدا مي شوند و بي مي

شناسد. حتي ممكن  شناسيد و نه او شما را مي كسي ملاقات كنيد كه نه شما او را مي
اي  نكند و نسبت به چنين رابطهدرسي شما سؤال ي  است نام شما را نپرسد و از رشته

 ؛توانمندي باشد رتواند مربي يا دعوتگ گونه است و نمي كسي، خشكخيال باشد. قطعاَ  بي
مردم نفوذ كند  به درونچرا كه دعوتگر بايد چنان توانايي و نيرويي داشته باشد كه بتواند 

 ردد. كه عرضه و انتقال دعوت به آنان آسان گ چنان بر آنان احاطه بيابدو 
توجه به ديگران و  استمرار درهايي كه براي دعوتگر بر شمرديم،  يكي از ويژگي -5

 دهيِ دعوتگر بايد در تداوم كارش و ارشاد و جهت ،رابطه با آنان بود. بنابراينبرقراركردن 
هاي قبلي را دارند؛ اما پس  دعوتگران تمام ويژگي از منظم و پيوسته، توانمند باشد. برخي

 تبليغيدعوت و فعاليت  ي شوند و از ادامه حرارت و فعاليت، سرد و خسته مي از مدتي
يا خطابه  كنند رها ميناتمام سپس كنند و  ميرا آغاز  ايستند. گاهي درس و تدريس باز مي

ايستند و يا كلاس و نشستي علمي  آن باز ميي  د و از ادامهكنن مي و بحثي علمي آغاز
مدتي كوتاه با حرارت  گونه كسان اين .كنند تعطيلش مي پس از چنديدهند و  ترتيب مي

  ر ادامهدايستند و  كار باز مي ي كنند و پس از اندك زماني از ادامه و تب و تاب فعاليت مي
و دعوتگر دعوتگر نيست.  ي زيبنده خصلتي نچني وام و پايبندي ندارند. قطعاًدادنِ آن، د

 و توجيه و ارشاد توانا باشد.  تبليغيفعاليت  ي ر انجام مداوم و پيوستهدبايد 
ري براي هر دعوتگري توانمندي در اداره و ويكي ديگر از ويژگي هاي ضر -6

و ساماندهي زمامداري  ي امور دعوت است. البته منظور ما از توانايي در عرصه ساماندهيِ
رف شنوي ، ح»من اميرم و بايد از من اطاعت شود«اين نيست كه با اين پندار و گفتار كه 

د. بلكه مراد ما حرف شنوي و اطاعتي است كه از كان وجود كنرا بر ديگران تحميل 
دعوت مخاطب آموزش (متربي) يا تحت اي كه شخص  شخص سرچشمه گيرد؛ به گونه
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رشد  هكند كه به او توجه دارد و بس مربي و دعوتگر را انساني غمخوار ح (مدعو)، عملاً
 و كمالش مشتاق و آزمند است. 

اي اندك  هايي كه بر شمرديم، صفات افراد خاصي است كه جز در عده ويژگي قطعاً
برخوردار  ها ويژگيسزاوار است افرادي كه از تمام اين با اين وصف، شود.  يافت نمي

شود اين  . البته آنچه اينك از ما خواسته ميها را كسب كنند آنبكوشند در آينده ، نيستند
دار شويم و هر  ا با توجه به اوضاع كنوني مسلمانان عهدهاست كه اين دين و دعوت ر

هايش، مطابق وضعيت فعلي براي برافراشتن رايت  دينها و توانم يك از ما بر اساس داشته
تصورات نادرست وجود دارد كه از اي  . البته پارهود دست به كار ش ،دين راستين اسلام

و چيزهايي فرا روي افراد قرار  اند گري تبديل شده به ورودي شيطان براي وسوسه
 دارد.  پذيري در قبال آن باز مي وليتئد كه آنان را از اين دعوت و مسنده مي

هاي شيطان  ديوبحث به بررسي پنج مورد از تصورات نادرست و ور ي در ادامه من
پذيري در قبال  وليتئكند و آنان را از دعوت و مس كنم كه در جوانان رخنه مي اشاره مي

 باز مي دارد: دين
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 برخي از تصورات نادرست موجود بر سر راه دعوت

 كرد،فعاليت خواهم ي دعوت  در حوزهپس از ازدواج  :گويند برخي از جوانان مي -1
اي نيز به صورتي  عده ، در اين حوزه فعال خواهم شد.يا پس از آنكه درسم تمام شود

به دعوت خواهم و كسب ثروت پس از تجارت  :گويند كنند و مي دا ميديگر امروز و فر
 جديد فراروي عاملي زد و هر روكن امروز و فردا مي ،پرداخت. اين چنين براي دعوت

كند. اين  ن ميآعوت را منوط به گذر از ي د در حوزهدهد كه آغاز فعاليت  قرار ميخود 
پس از تكميل  :گويد پايان درس نيز ميكه پس از تا آنيابد  چنان ادامه مي هموضع 

تكميلي خويش عالي و پردازيم و با پايان يافتن تحصيلات  تحصيلات عالي به دعوت مي
پس از آنكه شغلي گرفتم و كاري يافتم يا در جايي  :آورد و مي گويد نيز عذري دگر مي

رنگ و امروز و كنم. اما اين پايان د مي آغازماندگار شدم و ازدواج كردم، كار دعوت را 
به امور رسيدگي ها و  بچهبزرگ كردن  :گويد ا كردن نيست؛ بلكه پس از ازدواج نيز ميدفر

شدن  كه پس از بزرگما دريغا پردازم. ا تر است و پس از آن به دعوت مي مهم، تربيتي آنان
هايمان خواهد بود و اين  اگر خدا بخواهد، خير و بركت در بچه :گويد هايش نيز مي بچه

 يابد.  ادامه مي رگكردنش تا هنگام م ادچنين امروز و فر
متأسفانه اين حالت در بيشتر مردم وجود دارد. بزرگسالان نيز در بهانه تراشي و درنگ 

! (و از ما گذشته بركت و انرژي در جوانان است :گويند آورند و مي در دعوت كم نمي
وليت بزرگ را در ئاين مس صالبته بايد از چنين كساني پرسيد كه مگر رسول خدا است)

تا شصت سالگي و پايان عمر با بركتش  و يا عمر فاروق دار نشدند چهل سالگي عهده
 به امر دعوت نپرداخت؟ 
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آورند، شخصيتي  هاي واهي مي كنند يا چنين بهانه كساني كه چنين امروز و فردا مي
ضعف خودشان را به اصطلاح توجيه  ها و سخنان با اين بهانهل دارند كه ضعيف و متزلز

 كنند.  عقلي مي
به ظاهر شرعي  در امر دعوت اين پندارِو امروز و فردا كردن موارد درنگ  يكي از

فعاليت مشخصي از دانش دين، ي  است كه پس از فراگيري علوم شرعي و رسيدن به پايه
نم ! آري اين يكي از دلايل به تأخيرانداختن دعوت است ك مي آغازدعوت را ي  در حوزه

رخنه حسن نيت در فرد پندارند. اين انديشه از درِ كه مردم، آن را شرعي و درست مي
فراگيري علوم ديني پرداختم، دعوت  به  زماني كه :دارد كه بگويد ن ميآد و او را بر كن مي
شود  چنين برداشت مي آناما از  ،كنم. گرچه بخشي از اين سخن درست است مي آغازرا 

روشن  داشتن مقدار مشخصي از علوم شرعي ممكن نيست. كاملاً كه انجام دعوت جز با
 است كه فراگيري علوم شرعي به طور تخصصي براي همه مردم نه ممكن و نه وظيفه

همت گمارند  ميزان دانشي كه دارندبلكه مردم وظيفه دارند به تبليغ دين بر اساس  است؛
نيز، دليل درستي براي به امر البته اين  .پردازندبند و نمي دانند، رراگيري آنچه ندافو به 

چرا كه تحصيل علم امري نسبي است. به طور مثال فارغ  يست؛تأخير افكندن دعوت ن
علوم اسلامي، خودش را بر علوم مسلط  ي الهيات يا دانش آموخته ي التحصيل دانشكده

خود را در  ،علمي مدرك دكترا هم گرفته ي در اين رشته يابد و حتي كسي كه نمي
چنين احساس و پنداري كه همواره از  ،بيند. بنابراين اسلامي ناتوان ميي علوم  عرصه

كس با اين است كه هر  شدهخواسته آنچه شود، درست نيست و  سوي برخي مطرح مي
ني در مجالس علمي و صدور فتوا يا صدرنشي قدم پيش نهد و اصلاً آنچه در چنته دارد

معنا ندارد كه  نامطلوب است و اصلاًدعوت و در چارچوب  يستمطرح و مهم ن ،دعوي
فتوا را به  ؛ بلكهاي فتوا صادر كند لهأيا در مورد هر مس .دعوتگر به هر پرسشي پاسخ دهد

 ساختارچرا كه هيچ نقد و ايرادي متوجه او نخواهد شد،  ؛واگذاردمفتيان  فتوا واهل 
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تواند به انجام آن بپردازد.  علمي مي ي اي است كه هر مسلماني با هر پايه دعوت به گونه
ستني اندك و به ناز من برسانيد هر چند كه آيه (يا دا«: ستا  فرموده صرسول اكرم

فتوا براي  دادن، اهل فتوا هستند و دادن براي فتوا ».ظاهر معمولي و كوچكي) باشد
 قدغن است. عامي دعوتگر 

خود در اين  ي پرداختن به دعوت و تنبلي در انجام وظيفه عدموجيه برخي در ت -2
د و خود گذارن خويش را به پاي برتري خود بر ديگران ميو تن آسايي طلبي  پهنه، راحت

ي  ض، مطالعهيند كه با انجام فرانك د و گمان مينپندار را سر و گردني فراتر از ديگران مي
از  ،در مجالس ذكر، پرهيز از منكرات و پرداختن به اعمال نيك ، حضور هاي علمي كتاب

د وجود نكن د و فكر مينبپرداز اندرزو ديگر ضرورت ندارد كه به پند و  ندديگران برتر
 دارد. چنين برميدوش آنان از  وليت رائدهند، اين مس افراد ديگري كه پند و اندرز مي

قرار  نآنابه ظاهر در سطحي پايين تر از  كه ندنگر ميصي در امور ديني به كساني اشخا
نوردند و  د كه زمين را در مينبنگر كوشا و فعاليد بايد به دعوتگران افرا دارند. البته اين

كنند و با بذل وقتشان  به جاهاي مختلف عزيمت ميي خود  و انديشهبراي تبليغ دعوت 
 ند. كنمي  تمهنشر و گسترش اين دين راستين  ايبراي دعوت مردم، بر

كنند  خود را صرف دعوت مي شب و روزِ بر ماست كه به كساني بنگريم كه عملاًپس 
بايد از چنين كساني الگو  ،آري .تاس ترويج آنگسترش دين و  آنان و تمام خواست

. بسياري از مردم كرددعوت به اينها اقتدا  ي هاي خود در پهنه گرفت و در بذل و داشته
تعجب و حيرت  دچاركنند كه انسان  ان فداكاري ميبراي گسترش اهداف خود چن

سؤال است كه چرا ما در راه دعوت و گسترش دين فداكاري نكنيم و  ياج. شود مي
گذشته اقتدا نكنيم؟ حداقل به  قرباني ندهيم؟ چرا در فداكاري به افراد فداكار و از خود

اي كه بر  انديشه در راهيد كه اه كنهاي باطل نگ به صاحبان انديشه  دشمنان خدا بنگريد؛
كنند و تبعيد و آوارگي  ها تحمل مي كشند، سختي سيطره يافته، زنداني مي خردشانذهن و 
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را به عهده گيرند؟ كجايند خود وليت دين ئند! پس مسلمانان كجايند تا مسرخ به جان مي
گسترش آن وليت را به دوش گيرند و به نشر و ئو راستي اين مس تقاصد از رويآنان كه 

كه  سرمشق گرفتكساني  ازبايد به كساني چشم دوخت و  در ميان مردم بپردازند؟ قطعاً
و به  بينديشيم دين ي كنند. ما نيز وظيفه داريم درباره در اين عرصه بذل و فداكاري مي

بر ماست  ،آري .دعوتگران مخلصي بنگريم كه از فداكاري در راه دعوت دريغ نمي ورزند
 قتدا كنيم. كه به آنان ا

ديگران صلاحيت و شايستگي تگري دعو اي با اين شك و شبهه كه براي عده -3
ها در آنان يا  كاستيپندارند وجود برخي  زنند و مي باز مي سر گري، از دعوت ندارند

و دعوت  وانهادنمردم، دليل درستي براي  ي در توده نمؤثرنبودن شخصيت آنا
به چنين  ،دعوت را تجربه كرده باشند آنكه عملاً بي بيشتر آناناست. گريزي  مسئوليت

و رخوت يند اربنتيجه و  ،ه اين حالتبايد دانست ك .كنند واردي خود را قانع ميم
 ي در پهنه چرا كه اولاً ؛ي شخصيتي است. اين دسته از افراد اعتماد به نفس ندارنداينارس

ز ا. وارد نمي شوند ،خصيت خودارزيابي ش برايو قابل اعتماد عيني  ،يلعمي  يك تجربه
كسي هست كه در او عيب يا عيوبي  اين پرسش نيز وجود دارد كه آيا اصلاً ،ديگر سوي

شود  يدار ميدنباشد؟ اين تصور نادرست يا در واقع اين عدم اعتماد به نفس از آن جا پ
ا معن ،كند و به دعوتگر كه شخصي در ذهن خود، شكل خاصي از دعوتگران را ترسيم مي

پندارد  عيبي مي را انسان كامل و بي وتگراو در ذهن خود دع .دهد ن چناني ميآو مفهومي 
، خود را ناتوان استو بر مبناي همين تصور نادرست كه در ذهن خود ساخته و پرداخته 

توانم همانند و همسان چنين شكلي از دعوتگر شوم.  من هرگز نمي :گويد يابد و مي مي
 ،غيرقابل انكاري وجود دارد. بنابراين هاي و كاستي ها مردم عيب ي همهبايد دانست كه در 

را به سرگشتگي  دنگر باشد و در عالم خيال و هپروت سير نكند و خو بايد انسان واقع
ه است. اين تاي غيرشرعي شكل گرف نيفكند. انديشه و خيالي كه بيان شد، بر پايه
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،  يسدانش روانشناي  است. بر پايه خته شدهشناپردازي در روانشناسي نيز معروف و  خيال
را فراروي خود  نآفريند و آنا خيالي براي خويش مي هاي نمونه انساني كه در ذهن خود

به شكست،  خود نيههاي ذ ، در صورت عدم دستيابي به ساخته و پرداختهكند مجسم مي
 آوريم. مثلاً گردد. براي درك بيشتر موضوع، مثال ديگري مي ي و پوچي دچار ميمناكا

شناسم، از من  مردمي كه مي ي است كه همه آنخوشبختي من در  :گويد شخصي مي
ي مردم از  همه رضايت و خرسندي امكان كاري نشدني است و اصلاً ،راضي باشند! اين

وقتي كه كامل شوم و هيچ عيبي  :گويد يك نفر وجود ندارد. همين طور شخصي كه مي
 چنين شوم! قطعاً دست به كار مي به ديگران، دين تبليغنداشته باشد، براي  در من وجود

 خيالي نيز غيرممكن و نشدني است. آري، اگر در خودت عيبي سراغ داري، براي اصلاح
 شتاب كن؛ اما از انتقال و گسترش دعوت به ديگران باز نمان.  آن

تصور اشتباهي  ،دانند نميدعوت اثرگذار  ي اما اينكه برخي شخصيت خود را در عرصه
دارد كه هر يك از اشكال و  گوناگونيهاي  صورت وچرا كه دعوت، اشكال ؛ است
 سببدعوت به  روند ساساًيابد و ا اق و سازگاري ميبطانن با شخصيت افراد آهاي  شيوه

د. در هر انساني اين توانايي وجود شو نمي ييدچار توقف و ايستا ،نوع شخصيت افراد
تواند ديگران را به  مي آموزش و پرورش افراد بپردازد؛ اما قطعاً  به ارشاد، شخصاًندارد كه 

با  تبليغينان را از مكان برگزاري جلسات علمي و آيا  ،هايي راهنمايي كند چنين جلسه
تا از اين طريق كاري  ،دكنهايي بخرد و به مردم هديه  تواند كتاب خبر سازد. همچنين مي

را خود ها و معلومات  دعوت كرده باشد. شايد فردي نتواند برخي از دانستني ي در عرصه
اين امكان براي او وجود دارد كه  ا حتماًمبپردازد، ا ها به ديگران منتقل كند يا به شرح آن

 ا كار بستديگران را به كتابي كه حاوي آن مسايل و معلومات است، راهنمايي كند و ب
دعوت، اين  گوناگونل اها و اشك روش ،د. آريكنرا دعوت هايي ديگران  چنين شيوه

و  برگزيندكند كه بتواند شيوه يا شكل مناسبي از آن را  امكان را براي هر فردي فراهم مي



 25   سخني با اهل دعوت 
 

  

دعوت مهم نيست كه  ي در پهنه وليت خود در قبال دعوت بپردازد. اصلاًئمسم به انجا
 .سخن گويد رسايي و اديبانهو به  جلس بنشيند و سخنوري توانمند باشدمانسان در صدر 

اند و كسي نام  در ميدان دعوت و جهاد سپري كرده را زندگاني خويش كساني كه بسيارند
دانيم و از  كساني كه ما نامشان را نمي ندبسيار همين طور نان نشنيده است.آاي از  و آوازه

را خواهند  ها نآاند كه اجر و پاداش  خبريم؛ اما كارهاي بزرگي كرده سرگذشتشان بي
اي كه در حالي افسار اسبش را گرفته كه  حال بنده خوشا به« :مده استآيافت. در حديث 

ژوليده موي و غبارآلود است (و بر خلاف ظاهر غبارآلودش، مقامي بس بزرگ و والا 
به و اگر خواهد بود د، (به خوبي) قشون ودارد.) اگر به دنباله داري لشكر گماشته ش

آري، ممكن  ».دهد را انجام ميحراست و نگهباني  كار، گمارده شودحراست و نگهباني 
است شخصي به پاسباني شب گماشته شود و پست ديگري نداشته باشد؛ چنين شخصي 
گرچه به خيال ما ارزش و جايگاهي ندارد، اما به كاري بس مهم و بزرگ دست زده 

با آنكه در  و ارزش معنوي چنداني ندارددر نگاه مردم  آنكه است. اين شخص با وجود
نچه براي ديگران فراهم است براي او آ آنكهدار لشكر است و با  دار و پرچم پس طلايه

اشاره كرده چنين كساني به  صرسول اكرم .ني متمايز و مقامي والا داردأ، شفراهم نيست
كند، پذيرفته شود و اگر سفارشي  ه خواهد، به او اجازه داده نميزكه اگر اجا ستا

گردد؛ اين شخص غبارآلود چنانچه از امير (فرمانده) لشكر اجازه خواهد، پذيرفته  نمي
شود و شخصيتي برجسته ندارد. اما با اين حال چنان مقامي دارد كه قابل تصور  نمي

نباشيم. البته  امور . ما نيز وظيفه داريم براي گسترش دين بكوشيم، هر چند در رأسيستن
به كند و شخص را  نشيني و داشتن پست و مقام رخنه ميهاي صدر زيانها و  فتبايد به آ

، در دگذار ، آثار منفي بر انسان مينشينيافكند. لذا از آنجا كه صدر مي بيغرور و خود فري
صدرنشيني و داشتن  وليتئشود. بلكه مس حالات شرف و افتخار محسوب نميي  همه
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آن بر انسان اب آوردن گ و سنگيني است كه توليت بزرئدر دعوت، تكليف و مس مقام
 نمايد.  مشكل مي

يند ناتواني، ترس و ضعف و ميدان دعوت برادر  گريزي وليتئفرار از دعوت و مس -4
پندارد كه دعوت، برايش مشكلاتي  صي ميخنارسايي دروني و شخصيتي است. چنين ش

 ...غيرقابل تحملي از قبيل زندان، آوارگي، تبعيد و يها بروز سختي ي به دنبال دارد و مايه
سبب عوامل به  ،ت و اين آزمايشاسسنت الهي آزمون بنده از شود. بايد دانست كه  مي

يا به علت برخي فراخواندن ديگران به سوي خدا، به سبب  :گيرد صورت مي گوناگون
ايي واجب است. خاوند يا به خاطر بلاياي طبيعي كه در هر حال صبر و شكيب ،امور فردي

﴿ فرمايد: متعال مي                      ...﴾ 

رسانند و از او مي  مي ]به مردم[هاي خدا را  پيام ]ها و برنامه[كساني كه « ]39 :حزاب[الأ
ترسند،  منظور از اينكه از كسي جز خدا نمي .»نمي ترسند ... ترسند و از كسي جز خدا 

 ي تدبيري در ورطه نه اينكه انسان خودش را با بي، ق استحبجا و جرأت و بي باكي 
 هلاكت افكند.

مسلمان تازه يدم كه درا در جنوب لندن، جواني انگليسي تبار » گلفرد«به ياد دارم در 
نجا عزيمت آد براي مصاحبه به شده بود. او به خاطر يافتن كار در جاي ديگري باي

نكه اين جوان تازه آكرد. دوستان اين جوان در جمعيت اسلامي، خواستند پيش از  مي
نرسد  زيانن شهر عزيمت كند، به او بگويند براي آنكه به او آمسلمان به قصد مصاحبه به 

 و در امتحان شفاهي به منظور گزينش در شغل دلخواهش قبول شود، مسلمان شدنش را
گذشت، پيش از ديدن  پوشيده دارد. اما اين جوان كه فقط سه هفته از مسلمان شدنش مي

رهسپار مركز مورد نظر براي آزمون شفاهي شد. افراد  ،دوستانش در انجمن اسلامي
وقتي  .ندودبآمده  خود ت در آزمون به منظور احراز شغل مورد نظركزيادي براي شر

ام و اسمم را  : چندي است كه من مسلمان شده، گفترسيدنوبت جوان تازه مسلمان 



 27   سخني با اهل دعوت 
 

  

ام. من از  را برخود نهاده »عمر«بوده و اينك نام  »رود«ام. نام من پيش از اين  تغيير داده
خواهم كه در صورت پذيرش من در اين كار، در وقت نماز به من فرصت دهيد  شما مي

آن همه كارجو، اين جوان ديني خود را ادا كنم. جالب است كه از ميان  ي تا اين وظيفه
ما  :آورتر علت قبولي او بود؛ آنان به او گفتند تر و شگفت مسلمان پذيرفته شد و جالب

توانمند باشد و بتواند  وگيري قوي  يم كه در تصميمستخوا براي اين كار كسي را مي
برخورداري كه به  اي از چنين توانايي و اراده تو ظاهراً. هاي بجا و درستي بگيرد تصميم

علت قبولي جوان مسلمان در گزينش استخدامي اين بود كه  ،اي. آري دين ديگري گرويده
ام. خود بنگريد كه آيا اگر او  كرد كه من مسلمان شده ميباليد و افتخار  مياو به اين دين 

ن باليد قطعاً آريشد؟  داشت، در اين گزينش پذيرفته مي را پنهان مي خود مسلمان شدنش
 خير و صلاح او شد. ي  و افتخار كردن او به دينش، مايه

يا مورد  دهند، كار دعوتگري راانجام ميبرخي از مسلمانان از اينكه در ميان مردم 
ام. به طور مثال  هاي عجيبي در اين باره ديده ترسند. خودم نمونه ميدعوت واقع شوند، 

تا معلوم نشود  زد تن ميبان عربي صحبت كردن به زاز ديدم كه را عرب تباري  مسلمانِ
بود كه او عرب و مسلمان  روشن كه او عرب يا مسلمان است؛ در صورتي كه كاملاً

هايي در او وجود داشت  نشانهاو آنجا آمد . چندي پيش نيز در مطب پزشكي بودم است
اما به انگليسي پاسخم . د او عرب تبار است. با او به عربي سخن گفتمكر كه مشخص مي

پاسخي نداد و اين پرسش برايم ايجاد  وليرا داد. از او پرسيدم كه از كدام كشور است؟ 
 رسد؟! هويتي مي شد كه چرا انسان به اين حد از خود باختگي و بي

 بهبايد خودت را اصلاح كني و مراقب خود باشي كه  :گويند بسياري مي -5
مناسبي براي  ي داري را بهانه خودسازي و خويشتن ننشوي. آنا گرفتارهاي جامعه  آلودگي

كنند كه  استناد مي همائدي  سوره 105 ي پندارند و به آيه دعوت و اصلاح مي فرونهادن

﴿ خداوند متعال فرموده است:                      
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  ...﴾ ]:گناه ي  و خود را از ورطه[مواظب خود باشيد  !اي مومنان« ]105 المائدة

و راه دين و رستگاري را در [ايد  هنگامي كه شما هدايت يافته ]به دور داريد و بدانيد تا
، گمراهي گمراهان ]داي پيش گرفته ايد و از امر به معروف و نهي از منكر نيز غفلت نكرده

 ».رساند به شما زياني نمي
متوجه شد كه برخي از مردم فهم و برداشت نادرستي از اين آيه  ابوبكر صديق

بس است و گمراهي  همين  ،باشندبرخوردار هدايت  ازپندارند كه اگر خود  دارند و مي
در ميان مردم  ،. لذا به قصد رفع اين برداشت نادرست رساند نان آسيبي نميآ هديگران ب

 ي سوره 105 ي آيه[شما اين آيه را مي خوانيد  :و سخنراني برخاست و فرمود بهخطا رايب
گر ا« :شنيدم كه فرمود صاز رسول خدامن ، اما ]و از آن برداشت نادرستي داريد همائد

نگيرند و از ظلم و ستم را ببينند و دستش  ]در حال ارتكاب جور و ستم[مردم، ظالمي را 
را به گرفت و عذابش بگيرد و عذاب  انني آ خداوند همه انتظار مي رود كه ،باز ندارند

 ).با اسناد صحيح روايت كرده اند /ي، نسايي و ابوداودمذ(اين حديث را تر .»دهد
هدايت ببيند و  خوردار ازخودش را بر، فهم و برداشت اشتباه است كه انسان اين ،آري

اصلاح خودش باشد و  ي انديشهبه  تنهااين را براي خود كافي بداند. هيچ كس نبايد 

  ﴿: قرآن ي بگويد كه مرا با ديگران چه كار؟ يا به آيه      ﴾ 
ا از هاين ي همه ،گرو اعمال خويش است. آري در استناد كند كه هر كس ]38[المدثر: 

كردن ديگران به هاي اوست تا مردم را از دعوت  گري هاي ورود شيطان و وسوسه دروازه
 باز دارد. سوي خدا
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 چند هشدار به دعوتگران

بر  ،آلايدهايي كه نيت را به ريا و سمعه  خودم و شما را از تمام آلودگي ها و شائبه -1
و راستي پيشه كرد و براي درستي عمل بر مبناي  صچرا كه بايد اخلا ؛دارم حذر مي

داشتن نيت و لودن اي جز پا كوشيد. در اين رهگذر چاره صكتاب خدا و سنت پيامبر
ترين اموري است كه بر  صدق و اخلاص نيست. به ويژه كه اخلاص نيت يكي از مشكل

الصانه و نيتش خ تواند مدعي شود كه حتماً هم نمي يو هيچ كس كندسنگيني آدمي نفس 
را  خويش و نيت بازنگرندصادقانه است، بلكه همه نيازمند اين هستند كه همواره به خود 

انسان رخنه كند و  به درونكوشد  . شيطان هميشه ميبپيرانيداز هرگونه شائبه و پليدي 
نيت را  چه پيش از انجام يك عملشيطان گاه  .بكشاند انديشي كجعملش را به تباهي و 

پس از انجام آن. به هر حال همه بايد  گاهن عمل و آدر حين انجام  گاهو  كند خراب مي
بهشت و  ،مقصود اصلي غايت و كه برخوردار شويماين آرمان و هدف بزرگ  ازبكوشيم 
وليت اين دين و ئخداوند متعال است. براي رسيدن به اين مقصد بزرگ بايد مس خشنودي

مادي يا اجتماعي و يا ي ها بهره هاي دنيوي و دعوت را به دوش كشيم و از منافع و بهره
 در گذريم. - مقام و منزلت بالا در نزد مردم

نادرست  ه به قصدك كند كساني را روشن ميبزرگ وجود دارد كه گناه  فراوانيدلايل 
قرار گيرند و و تمجيد خواهند مورد تعريف  پردازند و مي به انجام برخي از اعمال مي

كساني كه به  نخستيناز  . مثلاً بخش و دلپذير گفته شود آنان سخناني رضايت ي درباره
آن قاري قرآن است كه ، دشو برافروخته مي آنان شوند و آتش جهنم بر آتش افكنده مي

تا به او قاري گفته شود و مجاهدي است كه به قصد آنكه به وي است قرآن خوانده 
ده تا به كروتمندي است كه سخاوت و بخشش شجاع و دلير گويند جهاد كرده و يا سخا

 .شودستوده  سخاوتمنديجود و 
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ظاهر  درست بودن چرا كه تنها ؛انسان همواره بايد در پي نيت خالص و راستين باشد
نيز همواره  ص. رسول اكرمباشددرست و صحيح  هم بايد عمل مهم نيست و نيت

پي كه هميشه در  كرد ميو تربيت  دآور بار مي، هدف و مقصدساس صحاب را بر اا
هاي  گلاخنها و س خداوند متعال و بهشت باشند. آن حضرت زماني كه بر كوه خشنودي

، در زير شنكجه و عذاب كفار قريش ياسر ي كرد، با ديدن خانواده مكه گذر مي پيرامون
صبر و شكيبايي در پيش گيريد كه جايگاه شما بهشت  !ياسر ي اي خانواده« :فرمود مي

   ﴿ همين مصداق فرمايش الهي است كه: ،آري ».است       

        ...﴾ ]منان ؤخداوند جان و مال م گمان بي« ]111 ة:توبال

 ».كرده استرا به بهاي بهشت خريداري 
بر  نصحاب و بيعت گرفتن از آنااپرورش ايماني  ي در پهنه صرسول خدا ،آري

خود و خودسرانه به ديگران طرف و هرگز از كرد  عمل مي،  دادن به بهشت مبناي وعده
در دوران مدني به  ،البته مسلمانان پس از رشد ايماني .داد يپيروزي و قدرت نمي  وعده

 قدرت و پيروزي دست يافتند.
بي. اصل بر اين است كه انسان همواره حزمرامي و پرهيز از تعصب قومي، ملي يا  -2

اشخاص و افراد  ازباشد و هرگز كوكورانه و چشم بسته  راستينپيرو دليل درست و 
تعصب و وابستگي قومي از  تا از پيروي حق باز نماند. قطعاًروي نكند،  دنبالهخاصي 

چنانكه شاعري  .كند پيدا مياي اقوال و اشعار نمود  ها و آثار جهالت است كه در پاره نماد
ن آرا به اين شكل به شعر در آورده است كه در قالب نثر زير به و ملي قومي  گرايش

 كنيم: اشاره مي
 –ام هر راهي كه در پيش گيرد  قبيله .ام ن وابستهآمن از فلان قبيله هستم و تنها به 

ام بيراهه رود من نيز  هگيرم. اگر قبيل من نيز همان راه را در پيش مي -درست يا نادرست
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ام را همراهي خواهم  روم و اگر راه رشد و هدايت در پيش گيرد من نيز قبيله همراهش مي
 كرد.

بلكه فهم  ،اسلامي ندارد ي جاهلي است و ريشه، چنين وابستگي و فهمي قطعاً
حقيقت و راه درست از به پيروي  تعهددارد كه خود را تنها م ما را بر آن مي، اسلامي

دار حق و حقيقت است.  دار و طلايه نباشد كه چه كسي عهده مهمبرايمان  دانيم و اصلاًب
رسانيم و با دشمنان حقيقت و كساني كه پيرو  اهل حق و حقيقت را ياري مي ،در اين ميان
 ستيزيم. مي ،حق نيستند

چوب رهاي قومي، ملي و جغرافيايي در چا خودم و شما را به پرهيختن از گرايش -3
ر جهان اسلام دخط و مرزهايي را كه استعمار  .وانمخ فرا مي مردم به سوي خدادعوت 
ند و هدعوت به آن بها ندي  دانم و معتقدم كه دعوتگران نيز در عرصه پايه مي بي، كشيده

كه دعوت اسلامي جهاني است چرا  ؛ندرداپندعوت مهم ني  مرزهاي جغرافيايي را در پهنه
گيرد. برخي جهاني  ها اعم از عرب، عجم، سياه و سفيد را در بر مي ستهو تمامي اقوام و د

و دانند و به هنگام تطبيق  يك تئوري مي بودن دعوت اسلامي و فراگيرندگي آن را صرفاً
گيربودن دعوت ه هم ي با نظريه گيرند كه اصلاً راهي متفاوت در پيش مي عملي كردن آن،

گرديم و از اين ازبه خود ببايستي قبال اين مسئله در  ،اسلامي سازگار نيست. بنابراين
 خود را برهانيم و آگاهانه عمل كنيم.، وابستگي و گرايش

كسي  دارم. معمولاً را از فخر فروشي و تكبر برحذر مي دعوتگراندر اين قسمت  -4
در و داشتن مقام ات ريا از جايگاه والايي چون صد ،دارد گام بر مي دعوتكه در مسير 

مي يابدكه پست و جايگاهي گردد و يا  خود برخوردار مي هاي تبليغاتي فعاليت ي مجموعه
او به خود  كه همين باعث شودشايد كنند و  اي به او مراجعه مي عده  مقتضاي آن،به 

 فريفته گردد و تكبر ورزد و چنين پندارد كه بر ديگران برتري و شرف دارد. رسول
ضايع كردن حق و « :ست ازا اند كه عبارت ردهتكبر را چنين تعريف ك صاكرم
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 ي و به مردم با ديده تابد مي بر . پس متكبر كسي است كه از حق روي»خوارشمردن مردم
خودپسندي و تكبر است. ما وظيفه داريم به  أهمين منش و نگرد حقارت و خواري مي

حقيرآميز داشته باشيم. نگاهي ت ننكه به آناينه ا؛ دلسوزي و مهرباني بنگريمي  مردم با ديده
اين منش بد، تقواپيشگي و ترس از خداست. براي اين منظور بايد همواره به خود درمان 

هاي خود  بنگريم و اعمال و نفس خويش را به محاسبه كشيم. به رفع عيوب و كاستي
ديگران بپرهيزيم. هر كس بايد پيش از  هاي و كاستي ها بپردازيم و از پرداختن به عيب

كند و درست نيست كه هميشه  اصلاحهاي خودش را  هاي ديگران عيب ختن به عيبپردا
د و زدارپ فلاني چنين گفته يا فلاني چنان كرده است. كسي كه به عيوب خود نمي :بگويد

را  خودديگران  ازجويي  تواند در عيب كند، نمي هايش اقدام نمي كاستي اصلاحنسبت به 
خودش را به اين امر قانع كند  ،خطاپذيري انساني  رام كند. بايد پيوسته با توجه به جنبه

از او گريزناپذير است. در جايز الخطا و ارتكاب لغزش و اشتباه كه انسان موجودي است 
در پيش گرفت و دانست كه درستي  شده استبايد حق و حقيقتي را كه روشن  ،اين ميان

 بايد با خلوص نيت همراه باشد. افي نيست و حتماًعمل به تنهايي ك
 .خوانم، حس بدبيني است ديگر كه خودم و شما را به پرهيز از آن فرا مي ي نكته -5

در بسياري  .نگاهي بدبينانه دارد، هاي كنوني يا آينده به واقعيتبا داشتن اين حس آدمي 
باعث شده است. اين امر نمانده از مردم اين پندار رخنه كرده كه ديگر راهي براي اصلاح 

هاي  تا با نگاهي تاريك به آينده بنگرند. البته اين احساس به سبب بسترها و زمينه
اي پس از ناكامي در دعوت شخص يا  گوناگوني شكل گرفته است. از جمله اينكه عده

مد انجا دهند كه به حس بدبيني مي اين ناكامي را تا بدانجا گسترش مي ي دامنه ،اشخاصي
ناموفق در دعوت و  ي تجربه يك انگارد. قطعاً و حق پذيري مردم را به دور از امكان مي

ها در مسير  اي از ناكامي عموميت بخشيدن به پاره ،ديگرسخن يا به  ،نآ ي گستراندن دامنه
حق پذيري مردم را  ،شود انسان گيري نگاه بدبينانه است و باعث مي دعوت، بستر شكل
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مسلمان شدن عمر بن خطاب را بعيد ، بعيد بداند. بسياري از مسلمانان نيز در دوران مكي
، به مسلمان شدن عمر اميدوار بودندكه در برابر كساني  نآنا ؛دانستند و دور از امكان مي

چنان بر ضد مسلمانان  . عمر آنكردند استناد مي گيري و شدت عمل عمر به سخت
رفتند و سعي  مسلمانان به كناري مي ،رفت مي راهيبود كه هر گاه در  گير و خشن سخت

كرد و آنان را كتك  ميچرا كه او براي مسلمانان مزاحمت ايجاد  ؛كردند از او دور شوند مي
شايد عمربن خطاب مسلمان شود. اما صحابي ديگر  :صحاب گفتابار يكي از يك زد. مي

مسلمان شد و چه  سرانجام عمر... . مسلمان نمي شود  او به خدا سوگند كه :گفت
او مسلمان شد و روزي پيشواي مسلمانان  .شدخوبي  ورد و چه مسلمانآنيكو اسلام 

. من دست يافتدوم مسلمانان  ي خليفه قرار گرفتن در جايگاه مقام و منزلتبه گشت و 
ش گفته شود كه او ممكن مسلماني را بيازارد و باز هم درباره ا شخصي،سراغ ندارم كه 

ها  كه به بدي يشخص گمراه و تبهكاربا ديدن   ،است روزي مسلمان شود. امروزه مردم
دهند كه او گمراه است و امكان ندارد كه مسلمان  نظر مي چنين ،و منكرات مشغول است

 .يا سر به راه شود!
ايجاد نگريست كه با وجود آزردن مسلمانان و  سرگذشت عمربن خطاب بايد به

بهترين مسلمانان قرار ي  در زمرهشود و  مسلمان ميپس از چندي مزاحمت براي آنان، 
، شود در اثر ناكامي بعضي دعوتگران ايجاد مي گيرد. بايداز اين حس بدبيني كه معمولاً مي

. برخي به خطا مي افتند و ديگران نيز ضمن گستراندن اين دامنه و عموميت دوري گزيد
 پردازند. به قضيه مي نگرند و به اصلاح خطاهايشان نمي انهبا نگاهي بدبين ،بخشيدن به آن

به درون خود باز ار گردد، چهر دعوتگري بايد در صورتي كه به لغزش و خطايي د
و چنانچه در جريان دعوت با ناكامي و شكست مواجه گردد باز هم بايد به خود  نگردد

 بنگرد و در خويشتن تجديد نظر كند و وضعيت خودش را بهبود بخشد.



   
 سخني با اهل دعوت   34

 

 

هاي  ها و برداشت د اين است كه از قرائتزپرهيباي كه دعوتگر از آن  آخرين مسئله -6
هيز كند. برخي هنگام ديدن پر ،آخر الزمان آمده ي نادرست از نصوصي كه درباره

كشند و به ويژگي  دست از كار مي» سلام غريبا و سيعود غريبالإا أبد«نصوصي از قبيل 
توجه  ،اسلام هستند ي بازگشت دوبارهاز عوامل صوص توجه به همين نكساني كه با 

كساني هستند كه آنچه را مردم به فساد  ،آنان«در همين نص بيان شده است كه  كنند. نمي
د بوآري برخي ضمن آنكه خود از اصلاح و به» .بخشند بهبود مي ،اند و تباهي كشيده

در مصلحان و اصلاحگران نيز دلسردي و سستي  ،شوند هاي جامعه نااميد مي تباهي
شوند كه اين دوران را دوران فتنه  افكنند. آنان به اين دليل و گمان از اصلاح نااميد مي مي
چنين پنداري  .اندازي براي اصلاح وجود ندارد كه هيچ اميد و چشمپندارند  دانند و مي مي

بر وضعيت  ه،آمد فوقغربت اسلام در حديث  در بابسبب باشد كه آنچه  اينشايد به 
گردد. البته بايد دانست كه در حديث بالا به تلاش و كوشش وافر براي  كنوني حمل مي

اند.  اند، ستوده شده حگري گام نهادهاصلاح اشاره شده و در آن كساني كه در مسير اصلا
را عي ادوار بدتري طخود، به طور مقدور ي ها همچنين مسلمانان پيش از اين و در گذشته

اي حرم مكي را به  دوراني گذشته كه عده، بر مسلمانان اند. مثلاً نيز پشت سرگذاشته
يدند. آنان تصرف خود در آوردند و هزاران مسلمان را در ايام حج به خاك و خون كش

ها  هاي پرندگان كجايند؟! آن سنگ دسته :آوردند كه سر مست از اين جنايتشان بانگ بر مي
حجر الاسود را ربودند و به مدت بيش ، ها كجاست؟! آنان بر مكه مسلط شدند و سنگريزه

كفر پيشه بودند (كه در سال  ياناز شانزده سال به جاي ديگري منتقل كردند. آنان قرمط
ي قمري بر مكه مسلط شدند و بنا بر برخي منابع تاريخي حجر الاسود را به هجر 930

 م). مدت بيست و دو سال به جاي ديگري بردند.
حجر  ،مسلمانان زيادي كشته شدند ،آن دوران سياه كه حرم اشغال شد به هر حال

سزاوار  و اينكطولاني به جاي ديگري انتقال يافت، گذشت ي الاسود ربوده شد و مدت
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بگوييم اميدي به اصلاح  ،ايم نيست ما كه چنان رخدادهاي وحشتناكي را به چشم نديده
 هاي اميد نيست. مثلاً نيست. حتي وجود چنين رخدادهايي دليل بسته شدن دروازه

ه بودند، ساليان زيادي گذشت و قدس دطولاني اشغال كري بيت المقدس را مدت نصليبيا
آمد و قدس را از دست اشغالگران  /آنكه صلاح الدين ايوبي بود تا ندر اشغال صليبيا

به دست  .م 1187در آمد و در سال  نبه اشغال صليبيا .م 1099آزاد كرد. (قدس در سال 
  م) در جنگ حطين آزاد شد. /صلاح الدين ايوبي

. رسول ندماندني نيست آيند و قطعاً ها مي گردش ايام چنان است كه سياهي ،آري
اي از زمان مبعوث شد كه با دوران پيامبران پيشين فاصله افتاده بود  در برههنيز  صخدا

روزگار خير  بايد دانست و باور داشت كهمنحرف شده بودند. سخت و مردم از راه حق 
بنگريم كه چگونه به رشد  ناياينك بر ماست كه به اعترافات غرب و رسد و نيكي فرا مي

ام كه وضعيت  ها را ديده برخي از انگليسي خودم شخصاًكنند.  هاي اسلامي اذعان مي جلوه
ما  كنونا :گفتند كردند و مي مقايسه ميقبل  دانشجويان مسلمان را با بيست سال

به اينكه ديگران  و اصلاً گزارند ها نماز مي بينيم كه در دانشگاه دانشجويان مسلمان را مي
ما بيست سال پيش  ؛بالند مي خودگزاردن شوند و بلكه به نماز  ثر نميأمت ،بينند آنها را مي

اي  دانند كه پديده آنان مي ،ديديم. آري گرايي جوانان نمي هايي را از اسلام چنين نشانه
مسلمانان به دينشان. اگر به  ي ست از بازگشت دوبارها عبارت كهديگر شكل گرفته 

يابيد كه  مي در، تحولات توجه كنيد ي منتشر شده درباره هاي مجلات، جرايد و گزارش
 ي كه حضور فعالانه آمدهپديد هاي اسلامي  ها و گرايش اينك موج بزرگي از جريان
ما اينك در حال بازگشت به  .طلبد ارشاد و روشنگري مي ي عالمان مسلمان را در عرصه

هاي ديني خود  پر افتخارمان هستيم و اكنون به پويايي و پيشرفت در انديشهي  گذشته
ايم و ديگر زير نفوذ فكري  باورهاي خود استوار و با نشاط گشته ي در پهنهايم و  دهروكر

 نيستيم.ديگران فرهنگي  ي و سلطه
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در پايان از خداوند پاك و بلند مرتبه مي خواهم كه من و شما را از داعيان دين قرار 
 مند گرداند. از سخنان حق بهره را دهد و ما

وااللهُ ىلَّص ولَّسم ىلع بِنينا محمد وىلع ه آلوصأَه بِحجمعين. 


